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Abstract 

Directing the thoughts and ideas is regarded as one of the objectives of the 

Resistance field's literary scholars. Given the desperate and stifling contexts in 

society, they have attempted to employ various expressive methods to establish an 

influential communication and express the resistance ideas more efficiently. The 

basis of communication and the methods based on the word also rely on non-verbal 

signs, and the metalinguistic expressions in the text, with their functions and 

influential roles, can be used to determine the meaningful scope of the 

communication process. The message in this form of communication is transmitted 

to the audience through words and channels such as gestures, eyes, non-verbal 

sounds, etc. This article, due to the appearance of non-verbal communication 

identifiers in the poetry of Nazar Qobbani (1923-1998), has a descriptive-analytic 

and interdisciplinary approach )Semiology, Resistance literature, psychology). We 

investigate the know-how of the human relationship in the occupied Arabic lands. At 

the same time, the literary trend was taken by Ghabani has been examined. 

Moreover, the surrounding abnormalities are elaborated. The findings indicated that 

the poet tried to create similarity and thought through the non-verbal signs, including 

face modes and behaviors, living environment phenomena, more with his audience 

about the liberation of the Arab territories from occupation, and his use of the ethics 

of body language and outsourcing in the poetry of perseverance on rhetoric. The 

poetic and dramatic language has increased its views, and this has made him aware 

and point-blank in applying the modes of induction of mental concepts to encourage 

and influence the message recipients. 

Keywords: Non-verbal communication, Nazar Qobbani, Sustainable poetry, 

Meaning transfer. 
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 چکیده

توجاه باه  اناد بااادیبان حوزۀ پایداری است و آناان وویاهد  فاهدها از ادهی به افکار و اندیشهجهت

ن نافاتتر های مختلف بهانی جهت برقراری ارتباا  مار ر و بهااآلود جامعه از یهو و یأسفضای خفقان 

های انهوالا  باه نشامبتنای بار  هاایروش علاو  بار یالودۀ ارتبا ، .های پایداری یاری جوینداندیشه

ود  رگاتار خااهاای با واروردها و نقا موجود در متن  فرازبانیهای نشانه واست  متکیغهرولامی نهز 

-ا و واناا وسهلۀ ابزارها گونۀ ارتباطی، پها  بهدر این ند.نزبارتبا  را رقم  فَراگرد دامنۀ معنادار توانندمی

یاود. د  مایها، آواهای غهرولامی و غهر  به مخاطا  فرساتاها، نگا هایی غهر از ولمات از قبهل: ژست

ن یافته، بارآسامان یناسی(پایداری و روان هاتیناسی، ادب)نشانه ایریتهرو وه با رویکرد مهانپه  مقالۀ

- باه، (1998 -1923) پایداری نزار قبّانییعر ولامی در های ارتبا  غهراست تا با توجه به نمود یناسه

ر، چگاونگی بپردازد و باا تحلهال ایان عنا ا آن های وابسته بهمحتوایی به وارورد رمزگان تحلهل ۀیهو

ر مواجهاه باا درویکرد ادبای قباّانی را  بکشد وچال   زد  عربی را بهایغا ارتباطات انسانی در جامعۀ 

هاای ریا  نشاانهطیااعر توانساته از است واه  آنحاوی از ها یافتههای پهرامون تبههن نماید. ناهنجاری

هار  باا هاای محاهز زنادگی و غها و رفتارهای چهر ، پدیاد ولامی از جمله: حالتمختلف ارتبا  غهر

از  ۀ ویداساتفا فکر ایجاد وناد وهای عربی، همانندی و ایتراک ن خود پهرامون رهایی سرزمهنمخاطبا

-افزود  ای هدیدگا  ولا  منظو  و حالت نمایشی بلاغتبر  ،زبانیو روابز برون زبان بدنرفتاریناسی 

غها  و ر ترمنظاو هاای القاای مفااههم یهنای باهو این امر، آگاهی و مهارت  را در واربرد یهو  است

 .دهدونندگان پها  نشان میتأ هرگتاری بر دریافت

 .معنا ، انتقا یعر پایداری، ، نزار قبّانیولامیارتباطات غهر :کلمات کلیدی
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 مقدمه. 1

مرد  از  سخنان عادی، برتر و والاتر بود ،گونه سخنانی وه از حد آن»با درنگ در این تعریف از ادبهات 

( 25: 1374واو،، )زریان« اناددگرگون گشته، احساس غم، یادی یا لتت ورد  هاخواندن و نویتن آن

هایی در رویکرد ادبی یاعران و نویسندگان برجسته پرداخت و از توان به ردیابی امتهازات و یاخصهمی

رو هساتهم  باهیان آگا  ید. در ادبهات گرچه در نگا  نخست با زباان نویاتاری مفااههم روراز موفقهت

زباانی را در هاای غهارمعناادار نشاانه تاوان ساایۀبا تأمل در سبک ارتبا  گفتاری ادیبانِ موف  میلهکن 

عماد  و مهمای را در  یهای زیرین خود، نقشهایی وه در لایه  نشانهمشاهد  وردها محتوای گفتاری آن

درک پهاا  و محتاوای  هااییکای از روشبهاان، با این . عهد  دارند ها بهمقایسه با زبان در بهان نگرش

باردن باه مفهاو  ایان پایبساا و چاه است یانولامی در یعرهای غهرسخن یاعران، جستجوی نشانه

ت ها. در اهمیاعر اسات و اندیشۀهای ولامی، یاریگر مخاط  در فهم معنای یعر ها بهتر از نشانهنشانه

هماهن سانی قابل ونتار  نهساتند و باه آولامی بهعلایم غهر»وه برخی عقهد  دارند  ،ولامیغهر هاینشانه

دادن  احت تنهایی، برای نشانها به وردن مدروی از خود واژ ترند و ا ولاً پهداتر و ا هلسب ، واقعی

 ترفنادهایی ۀپهام  را در لفاف ( و او ممکن است405: 1393)آرژیل، « و سقم گفتۀ گویند  دیوار است

همهشاه »واه  ولامایِ ارتباا اما مجرای غهار  فنون ادبی پنهان وندایها ، ونایه، استعار  و دیگر  همچون

« هاای  اوتی اساتها و نشاانهحاوی تروهبی از علائم چندگانه در ابعاد مختلف مثلاً نگا  خهر ، ژست

راز ماتن ۀ افشاونند تواند، میدارد گفتارتری نسبت به پویایی به ( و از این منظر 185: 1373)فُرگاس، 

ها و رفتارهایی وه نویسند  بهاان وارد ، بهشاتر باه یناسی حروتتواند با نشانهنندۀ آگا  میخوا»باید و 

ایان مساأله، در  ( باا عنایات باه2: 1398زاد ، )ر.ک: حااجی« هاای وی را  یاباد.عم  افکار و خواسته

نزار قبّانی، به  هایهای برقراری ارتبا  مر ر در سرود پژوه  حاضر برآنهم تا با توجه به نمود مکانهسم

ولامیِ ارتبا  در آ ار پایداری او بپردازیم و معتقدیم وه بررسای ایان تکنهاک در های غهرواواوی نشانه

ها رهنمون سازد و ی وی و وهفهت انتقا  آنهاتر اندیشهتواند ما را در فهم و دریافت ژرفیعر نزار می

وادونی درباارۀ وارآمادی زباان هویدا وند. یفهعیای از زوایای فکری یاعر را برای مخاط  ابعاد تاز 

فقاز  ناه -یاعرخوانان دنهاای عار، را در نظار بگهاریم ۀاگار مجموعا»یعری قبّانی معتقد است واه 

در  یتردیدی، نزار قبّانی پرنفویترین یااعر زباان عربا ههچبی -ا روینفکران و گرو  اهل یعر و نقد ر

در مهاان عماو  دوساتداران یاعر نفاوی  او ۀاناداز ازی بهههچ یاعر سنتی یا نوپرد و عصر جدید است

-توان به یاخصاهدر رمزگشایی این ویژگی ادبی وی، می (113: 1380ودونی، )یفهعی «.ندایته و ندارد

ها ضامن هایی از قبهل: سبک گفتاری و وهفهت انتقا  مفاههم یعری متمروز ید وه یاعر توانسته در آن

-در زباانی آهنگاهن یاکل گرفتاه و خوردگی عاطفه و تخهل استگر » پاسدایت هویت یاتی یعر وه

های  را حا  نافت، اندیشهوارگهری آگاهانه یگردهایی ساد   اما در عهن با به (86: 1370، همان)« است
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هنر اوّ  و آخار یاعر، روش »وه خود وی نهز معتقد است: در برابر دیدگان مخاط  متجلی سازد، چنان

ای خاا  و یاهو ها جهانی ید، وسانی هساتند واه توانساتند باه یعرایی وه یعر آن ارائۀ آن است و

هاایی واه پاسا  ( با این مقدمه، پرس 912: 1397)فکری، « استثنایی، دنهای درونی خود را ارائه دهند.

 ونهم، عبارتند از:ها را در این جستار دنبا  میآن

وارهاایی در خادمت انتقاا  مفهاو  و افازودن باار  و چه ساازولامی را با های غهرنزار قبّانی، نشانه( 1

 است؟وار گرفتهمعنایی ولا  به

 تبههن است؟ در ادبهات پایداری نزار با چه اهدافی قابل ولامیهای ارتبا  غهرنمادها و نشانه (2

 پژوهش ةپیشین. 1-1

است  اماا درباارۀ مساأله ایان د های فراوانی در زبان عربی و فارسی انجا  یدربارۀ نزار قبانی، پژوه 

آن  ورت  دربارۀمقاله وه مبتنی بر ارتباطات غهرولامی است، وارهای بسهاری در حوزۀ ادبهات فارسی 

زباانی در روایات تحلهال رواباز بارون»( با عنوان 1389ها، مقالۀ رضی و افراخته )گرفته وه از مهان آن

-ندگان آن معتقدند بههقی با دقت در رفتارهاای باروناست وه نویس« وزیر بههقی از بر داروردن حسنک

-ناو »( در 1392سازی رویدادهای دوران غزنویان پرداخته است. مروتای و همکااران )زبانی به مجسم

اند وه قرآن به خصاائ  اااهری در رواباز دریافته« های ارتبا  غهرولامی در قرآن وریمیناسی مرلفه

توجه به زبان تن، ما را به دقات در اعماا  و رفتارهایماان تشاوی   فردی عنایت دارد واجتماعی و بهن 

بررسای و تحلهال رفتارهاای غهرولامای در »ای با عناوان ( در مقاله1392جانی )وند. فرهنگی و ارد می

اند وه بخ  عمدۀ مفاههم و معاانی در رماان مزباور از طریا  روایات ارتباا  دریافته« رمان سوویون

یناسی ارتباطات غهرولامی در نشانه»( در 1394یود. محققهان و پرچم )د  منتقل میغهرولامی به خوانن

های مختلفی از طری  ارتباطات آوایی، بهناایی اند وه در قرآن وریم، پها به این نتهجه رسهد « آیات قرآن

-آن منجر مای ها به وشف پها  نهفته در متن و تکثهر معانیبرداری از آنو پرد  است و غهر  منتقل ید 

باا بررسای زباان بادن « ولامای در گلساتان ساعدیارتباطات غهر»( در 1395یود. محمودی و عبدی )

هاای ونندۀ ارتباطاات ولامای در انتقاا  پهاا اند وه این الگوی ارتباطی در ایعار سعدی، تقویتدریافته

هاای تااری  مای در روایتولاهای غهرارتبا »( در 1395اخلاقی و تربهتی است. محمودی و همکاران )

 یهااپهت و یارتبااط سابک ،یرماز زباان کیا عناوان باه بدن زبان وهاند به این نتهجه رسهد « بههقی

  .استورد عهنی  را آن یتهیخص

رنگ است  لتا پس از جستجو در منابع اطلاعاتی دریافتهم وه این رویکرد پژوهشی در ادبهات عربی وم

ولامی و به روش تحلهل محتاوایی، ایاعار پایاداری قباّانی را ماورد طات غهروویهم تا از زاویۀ ارتبامی

ها و عنا ار ارتباا  بررسی و مطالعه قرار دههم و بهان ونهم وه یاعر چگونه توانسته با استفاد  از نشانه
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ها و هها به انتقا  اندیشهای پایداری دست پهدا وند؟ و از طری  آنولامی به بازنمایی و تبههن ارزشغهر

 های عربی از سهطرۀ ایغالگران بپردازد؟رهایی و آزادسازی سرزمهن دربارۀهای  دغدغه

 بحث و بررسی -2

 زبانی در شعر پایداری نزار قبّانیهای ارتباط برون. بازنمایی نشانه1-2

-می و غهاراش، بستر مناسبی برای برقراری ارتبا  ولامتنیهای فراها و دلالتادبهات با توجه به ویژگی

 ،تواناد باا اساتفاد  از فان موساهقی یاعریااعر می» مثا  عنوانبه  .ولامی مهان ادی  و مخاطبان است

خهالی را به مخاطا  های مختلف یادی و اندو ، حهرت و حسرت، حروت و خوا،، تفکر و بیحالت

: 1386)دادجاو،  «.یابدیواژگان در ونار هم ارتبا  م و چهن  این بحث بهشتر با نو  گزین  وه القا وند

-غهار علایامیوند، معمولاً با نظام غنای از می ها فرستاد ها و جملههایی وه با استفاد  از ولمهپها  (24

 (171: 1373. )فُرگااس، وننادمیعوضواملاً ولامی همراهند وه پها  ولامی را حمایت، ا لاح یا حتی 

هار یاا  و های چهر ، لحن  اداحالت ۀوه فرد به وسهل دندهمی ولامی هنگامی رویغهر هایین نشانها

ارتباا   دیگاربهاانباه (12: 1990)آرژیل،  .دهدمیتأ هر قرار مجرای ارتباطی دیگر، فرد دیگری را تحت

هاا، اند و عالاو  بار ژساتمعروف« زبان بدن» وتی است وه به مجموعۀ رفتارهای غهرولامی، زیرغهر

این سطح است یوند. در از این قبهل، یامل تغههر لحن و آ  و ناله هم میوضعهت بدن، حالات چهر  و 

: 1377. )هارجی، دههممیآن واون  نشان  ونهم و بهمیها بر محهز عمل وه ما با ولمات، لحن و ژست

و  هااحالتهمچاون:  زباانیواباز بارونانوا  ر در قال  این گونۀ ارتباطی در ایعار پایداری قبّانی (43

تبلاور  های محهز زندگی و غهر های ههجانی، پدید واون ، هاوضع ااهری یخصهتچهر ،  فتارهایر

-وارد هاای  را منتقالیاعر بر مخاطبان افزود  و پها  گتاریبر مهزان تأ هر یافته و با ایجاد حسی پنهان

 .است

 زبانیدر ایفای ارتباط برون« چهره»های حالت. 2-2

 بازخوردهاایو  پهشاامدها تاوانمای اسات و نسانوضعهت عاطفی ا ۀدهندشانچهر ، نخستهن جایگا  ن

های ارتباطی آن از قبهل چشم، دهان و و وانا ها را در حالتو غهر  خشم، ترس، اندو   ی همچونولام

نویسان، حجم وسهعی از وارهای خود را باه نویسندگان و نمایشنامه»دلهل، همهن  و به جستجو وردابرو 

( ایان 63: 1377)ر.ک: هاارجی، « اناد.داد نظار اختصاا های ماوردجزئهات چهرۀ یخصهتتو هف 

هاا نمونه، وی برای انتقا  ویژگیهای هدفمند است. به عنوان قبّانی، القاگر پها  در یعرارفهت ارتباطی 

مساتقهماً فرانساه  علهاه اساتعمار مباارزات وشاوروه در  الجزایر از زنانیکی  -و  فات جمهله بوُحَهرد

گونه باه ارائاۀ این -های سخت قرار گرفتهای مبارزاتی تحت یکنجهدلهل فعالهتو به  یروت دایت
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رعْر : پردازدچهرۀ وی می / والش  الإسْمُ: جمیلة بوحَیْرد/ رقْم الزنْزانة: تِسْعونا/ والعمْرُ: إثْنانِ وعشْررونا/ عَیْنرانِ قَقِنْرديلَمْ معْ/ردا

( )نا : جمهله بوحهرد/ یمارۀ 51: 1993/3)قبّانی،  یْفِ، قشلّّلِ الأحْزانِ/ ويدٌ تنْضمُّ علی القرآنِ العربمّ الأسْود/ قالص  

های ولهسا و دارای موی سها  عربی یابهه سلو : نود/ سن: بهست و دو سا  دارای چشمانی یبهه چراغ

 .(استگرفتهتابستان و بسان آبشارِ اندو  و دستی وه قرآن را در آغوش 

توان اعر با پردازش چشم و موی بوحهرد در پی القای مفاههم پایداری است. در رمزگشایی آن میی

تدبهر اوست وه های ولهسا، حاوی از تهزبهنی و حسنفروغ و درخشان بسان چلچراغگفت وه چشمان پر

-تقامت مایمههنان، دلگرمای و اسادهد و به همرا  رستگاری و نجات را به رهروان را  آزادی نشان می

ها نهز نشانگر قاطعهت، یور و حماسۀ انقلابای و بخشد. یباهت موی سها  وی به تابستان و آبشار غصه

وه حالات چهار ، متضامّن معناا از های فکری اوست. با این او اف، یاعر با آگاهی از ایناوج دغدغه

)آرگایال، « دهادر قرار میتأ ه های وابسته را در دیگران تحتها و واون خصلت»درون انسان است و 

 دد تقویت و بارور وردن هایی از روحهۀ مقاومت در زبان بدن بوحهرد، در( با ترسهم نشانه192: 1393

ووید تا با پردازش وهفای رفتارهاای احساسات خرویان انقلابی در قل  ملت مظلو  عربی است و می

تأ هر این یاهوۀ انتقاا  احساساات،  . دربارۀندیشگانی او را تبههن وندهای یخصهتی و اای، ویژگیچهر 

 ِرف دیادن »اجتماعی درخور توجّه است وه معتقد است:  -واچهوپو، فهزیولوژیست روانیبررسی جان

تواند آن حالت روحی را در طرف مقابل برانگهزد، حا  چه فارد دو  بهان احساسات توسز یک فرد می

( قبانی برای انتقا  نافاتتر 163: 1383)گلمن، « وند یا خهر.یای را تقلهد ممتوجه باید وه آن بهان چهر 

یکلی بارز، دروی  عقاید بوحهرد، با دستاویز قرار دادن برخی نمادهای متهبی همچون ولهسا و قرآن، به

واه وی در دسات « قرآنای»و « ولهسا»های توأ  با ایمان و معنویت را از تشبهه چشمان بوحهرد به چراغ

هاایی ها به پدید های درونی وی و تبدیل آناد  و در دد است تا با تصویرسازی ارزشدارد، نمای  د

گاتر ای ملموس از ابراز یخصهت پایداری و بهان باورهای جهادی و انقلابی وی را از ر حسی،  حنه

 در یهن مخاط  تداعی وند. های چهر حالت

) (، رنجا  و  مساهح رناگ چهارۀباه  قانا سهمای با تشبهه)وشتار قانا(  «ة قانرارَ زَ جْ مَ »وی در قصهدۀ 

رونِ قمرا وجْر هُ قاناوجْ  :وشدتصویر می پریشانی اهالی قانا را از ایغا  متجاوزان به سرو// وهرواُ  يَ هُ .../ شاحِبُ الل 

و  /حمساه رخساارهمچاون  است رنگقانا، پرید  ۀچهر  (6 :1386)قبّانی،  مو/ا ما ا ودُ طارُ دِ سانَ/ أمْ یرِ فم نال/حْ 

 .باردمی ایکو  خون فروردین،هوای دریا در ما  

های مرد  قانا است. یاعر باا ها و اندو پریدگی چهر  در یعر قبّانی، ترجمان درون و نماد رنجرنگ

در  مهام یواارورد ،اشملاحظهبصری قابل ۀدلهل ویژگی نمایشی و جنب رنگ چهر  بهوه اینعنایت به 

خواهاد مای ،) (فاروغ چهار  مساهح بار مرد  قانا به رنگ وامتشبهه اوضا  غمدارد، با  افشای ههجانات

ولامای واارگهری عنصار غهار هاای آزادۀ جهاان برسااند و باا باهمظلومهت آن روستا را به گوش ملت
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هاا را در ستهز آندوستی و روحهۀ المانگهزی در یهن مخاط ، حس نو ، علاو  بر خها «اللوّنیاح »

ساز رهای ایغالی در قها  علهه استبداد برانگهزاند. دلهل انتخاا، ایان ترفناد ارتبااطی توحمایت از یه

یدت با احساسات آدمی در ارتبا  است و ضمن تحریک آن، نماد یهنهات رنگ به »آن است وه  یاعر

، )آیازمن« یود.های احساسی در انسان میزمان باعث ایجاد واون انتزاعی و افکار گوناگون است و هم

دنبا  ایجاد نگریی دینای  ، به) (یبه مشترک مهان مرد  قانا و مسهح ( قبّانی با ترسهم وجه10 -8: 1388

ای (، بارای قاناا چهار Personificationقانا است  لتا با استفاد  از آرایاۀ ادبای تشاخه  ) به مسألۀ

-حروت و جناب  اسات، مایمحور وه مبتنی بر یود. با تأمل در این یگرد خها پرید  متصور میرنگ

 ) (گونه وه مساهح  دد القای امهد به مرد  ستمدید  است و معتقد است همانتوان دریافت وه یاعر در

وند، سرزمهن ایغالی قانا نهاز ای را آغاز میحهات دوبار  بار، رستاخهز یافته،پس از تحمل وقایع مصهبت

ای امهدبخ  برای ای خواهد گرفت و تصور آیند فرسا، جان تاز پس از مقاومت در برابر یرایز طاقت

 قانا امری دور از انتظار نهست.

-ووید واه دغدغاهو او می است دفا  از مههن به جریانی خرویان در زندگی ادبی نزار تبدیل ید 

.. جِئْرتُ مَرْح/اً يا عراقُ . بگتارد:نمای  ای به های ایغالی، با ابلاغ چهر اش را در مورد سرزمهنهای فکری
قَلَ الحبُّ مِنْ حُشاشةِ قل/م/ وال/قاي سراُ / أغنّیکَ/ وبعضٌ من الغنا  بکاُ / ... أتعْرِفُ وَجْهاً/ حَفَرتْهُ الأيّامُ والأنْواُ / أَ ا تقاسرمتْها النس

ا  (  درود بر تو ای عارا،، آماد 394 -393)همان:  ... فجراح الحسین بعضُ جِراحم/ وبصدري مِنَ الأسی قربلّ ُ 

ا  را وه بر ا ر حاواد  یناسی چهر وه برایت بسرایم، گرچه برخی سرودها بسان گریستن است. آیا می

های قلبم را ربود  و بقهۀ وجود  را نهز زناان باا خاود ؟ عش  به مههن، آخرین د روزگار چرووهد  ید 

از درد و انادو ، وربلایای  ا اناد و ساهنههای من یاد ، جزء زخم) (های حسهنبودند. اونون زخم برد 

 است!

دهندۀ مشغولهات یهنی و نگرانی همهشگی بسته بر سهمای یاعر، نشانچهرۀ یکسته و خطو  نق 

در برابر االماان  ) (مثابۀ اندو  اما  حسهن های ایغالی است. یاعر این اندو  را بهوی در مورد سرزمهن

اسات. درباارۀ نماود ایان اش را درهم یکسته  و چهر طو  سالهان، سهنه را مالاما  ورد داند وه درمی

-یکلی پایدار در  ورت حک ترین حالت ههجانی به همرا  با افزای  سن،  ابت»نشانه آمد  است وه 

هاای اند و برخی چهر نشا دهندۀ عمری پرتر، یاد و  مهمی و نشانهای مسنیود. برخی از چهر می

)بولتاون، « اسات.هاا نباود   گویی هرگز چهزی در جهان، مناسا  آنهای مزمندیگر بهانگر ناخشنودی

ای به ترسهم روحهه تغههرناپتیر مقاومت و ( بر اساس این دیدگا ، قبانی با تصویرگریِ چهر 129: 1384

های جهادگراناه را و برای انتقا  مقصود، فعالهت است ایستادگی در برابر تجاوزات  ههونهستی پرداخته

پتیر برجسته وناد یکل رؤیتها را به آمهزد تا حقای  و ون میهم  اش درهای چهرۀ چرووهد با نشانه

بار  باید افزود واه اینها بر خوانندگان دست پهدا وند. در طری  به باورپتیری و تأ هرگتاری آناین و از



 ینزار قباّن یداریدر شعر پا زبانی ارتباط برون های نشانه /جهان بخت /108

ی و ناپهادای یااعر اسات  های ناامرئها و برخورداری از روحهۀ مقاومت و ایثار، یکی از ویژگیدغدغه

های پایداری را باا اباراز ها و ارفهتبنابراین او سعی ورد  تا در خلا  ون  متقابل با مخاطبان، فعالهت

های چهر ، ضمن انتقا  حالات و احساسات دیرین خود باه وجود نمایشی عرضه وند و با ترسهم نشانه

 گتارد.نمای اش را نهز به قبو ، چگونگی انجا  واهفهیهوۀ قابل

کسة»قبانی در قصهدۀ  -گرایی و عزلتهایی بر دفتر یکست( روحهۀ واپس)حایهه« هوامش علی دفتر الن 

هاا و ومبودهاای جامعاه گهرد و این مسأله را منشأ پهدای  چاال باد انتقاد میگزینی ملت عر، را به 

هاای چهار  از قبهال چشام و قسامتدادن برخای  داند. وی برای بهان این مقصود با دستاویز قارارمی

/ نقودُنرا خمْ طلبی انسان عربی است:  دد انتقا  بهتر مفهو  عافهتپوست، در ِِ ررْدا / ونحنُ فم السس سةُ آلافِ سنةا
/ جُلودُنا مَیّتةُ الإحْ  ِِ با پانج هازار  ( 86: 3، 1993)قباّانی،  کُو مِنَ الِإفرلّسِ ساسِ/ أَرواحُنا تَشْ مجهولةٌ/ عیونُنا مَرِافمُ  الذُّ

هاسات. مگاس ۀهای ماا اساکلبریم. پولمان معلو  نهست. چشمسر میزمهن به سا  است وه ما در زیر

 احساس است. روحمان از فقر گلایه دارد.پوستمان بی

تحروی است و حااوی از نشانۀ روود و بی« هاستهای ما اسکلۀ مگسچشم»در گفتۀ فو،، عبارت 

ها چشم آناان دلهل، مگس همهن برد و بهسر میخبری به ت غفلت و بیآن است وه انسان عربی در حال

دایاتن از نهز نشانۀ انازوا و فا اله « احساسپوست بی»دانند. عبارت را خلوتگاهی برای استراحت می

وحای را تفاوتی نسبت به جریانات اجتماعی روز است وه توفه  بازنگری فکاری و ردنهای مدرن و بی

است. یااعر در داد  اهمهت جلو خودسازی و فرههختگی را در نظریان بی مود  و مسألۀاز آنان سل  ن

آرا توانسته با اساتفاد  از ای فانتزی دارد، در قامت  حنهاین گفتار وه یباهت بسهاری به پِلان نمایشنامه

ساتبدادزد  روح حاوم بار جامعاۀ اولامی، از عهدۀ طراحی و ترسهم فضای خمود  و بیهای غهرارافت

بساا بتاوان ها را در راستای مقصود اعتراضی خوی  بارای خواننادگان و چاهبرآید و حروات و  حنه

دهای طریا  عوامال پویاایی و جهاتایان نمای  بگتارد و از گفت تمایاگرانِ جدای از عالم واقع به 

  حهح رفتاریان را فراهم آورد.

 کلامیگیری ارتباط غیر. رفتارهای چهره در شکل3-2

های چهر ، تأ هر بسزایی در انتقا  ههجانات دارند و موج  تقویت و تکمهل ارتبا  گونه وه حالتهمان

در اباراز عواطاف و منویاات  ی مطلاو،توانند نقشها و رفتارهای چهر  نهز مییوند، واون ولامی می

یستن، خندیادن و نگریساتن گر توان به سه حوزۀدرونی ایفا ونند. این بخ  از الگوهای ارتباطی را می

 تقسهم ورد.

 گریستن. 1-3-2
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یناساان زباان»ریختن از رفتارهای چهر  است و در ایاعار قباانی بساامد باالایی دارد. گریستن و ایک

طور ناخودآگا  در حمایت از انفعاا  دانند وه آگاهانه یا بهزبان میفرهنگی، گریستن را نوعی سهستم فرا

هاای عااطفی و انساانی تأ هرگاتار اسات. ( و در القای پها 480: 1380)واتلر، « دونولامی بروز پهدا می

ا ير ... /مو/ُ تِ الردُّ تُ حتّری انتهَریْربک :پردازدقدس می دربارۀهای  قبانی با استفاد  از این الگو به ابراز نگرانی
 انِ يلؤ الأدْ ا لؤْ يک یعل /وانَ العدْ  وقفُ ي مَنْ  /فانِ الأجْ  مف تجولُ  رةً یعةً ق/ا دمْ ي /نةَ الأحزانِ يا مديا قدسُ، يا / یأن/ نةً تفوحُ يا مديقدسُ، 

آویاز عطار د ای یهری واه  !هایم تما  ید. ای قدسایک (  آنقدر گریستم وه161: 3، 1993)قبّانی، 

 !جاریساتدیادگان واه در  یای ایک بزرگ ها!اندو ای یهر  !ای قدس رسد!مشا  میتو به پهامبران از 

 .ها؟ ای مروارید دینجاوز به سرزمهنت را خاتمه خواهد دادتچه وسی 

ای برای بهان خشم و احساساات خودجاوش مندی اجتماعی و استعار گریستن قبانی، نشانۀ دغدغه

زدۀ یهرهای ایاغالی دارد و اوست. واربرد فراوان این رفتار غهرولامی، تناس  بسهاری با فضای استبداد

-پتیری حاومان عربی به ستو  آمد  و یمع امهد درون  از همراهایاز ستمآن است وه یاعر  حاوی از

-سمت متجاوزان و سلاطهن عافهتهای  را به است  لتا برای دفا  از قدس، ایکیان به افو  گرایهد 

اش را در ماورد هایی سراسر عاطفه و تصاویر، ژرفاای انادو  و نگرانایرود و با عبارتمیطل  نشانه 

 گتارد. مینمای   قدس به آیندۀ مبهم

وند. این تعبهر، نشاانۀ اهمهات و عظمات مساألۀ قادس یاد می« ایک بزرگ»از قدس با عنوان وی 

وناد واه مساألۀ قادس، میگوید، آنگا  خاطرنشان انتهای خودش سخن میاست. یاعر ابتدا از گریۀ بی

به قادس، منحصار باه یاخ   بسان ایک در همۀ دیدگان جاریست. او معتقد است وه نگرانی نسبت

گهر اقشار مختلف دینداران اسات، لاتا باا فراخاوانی مکارّر قادس و واربسات یاعر نهست  بلکه دامن

وناد یکلی دیگر نهایت درماندگی، گریه و گلایه خود را در حمایت از قدس ابراز میپرس  هنری، به 

یود و در واقع، ملتمساانه هزان عالم میستو با ایجاد فضایی عاطفی، در دد برانگهختن تأ ّر و ون  الم

 وند وه برای آزادی قدس بشتابند.ها را ترغه  و تحریض میآن

مردگای حاوماان و )گاواهی در دادگاا  یاعر( ساکوت و د « إفادة فم محکمة الشعر»یاعر در قصهدۀ 

و این مسأله را دهد مورد انتقاد قرار می 1967جامعۀ عربی را پس از یکست اعرا، از اسرائهل در سا  

مَر  عامانِ ... والمسیحُ أسیرٌ/ فم يديهم ... ومرريمُ العرذراُ  .../ مرر  »: وندگونه بهان میاین« گریستن»زبانیِ با زبان بی

ها خَرْسرا ُ  واه هناوز (  دو سا  گتیته ... در حالی406: 3، 1993)قبّانی، « عامانِ ... والمآذنُ تْ/کم/ والنواقیس قلُّ

-ها ایک مایوه هنوز گلدسته ریم مقدّس در نزدیان در اسارتند ... دو سا  گتیته، در حالیمسهح و م

 یود.نمیریزند و از ناقوس ولهساها  دایی ینهد  

های عربای اسات  دفا  در سرزمهنهای مساجد، نشانۀ مظلومهت و اندو  مسلمانانِ بیگریۀ گلدسته

انجاماد. باه اقادا  عملای نمای ای یهنی محدود ید ،به مشغلهبرد و  رفاً جایی نمیاندوهی وه را  به 
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مساهحهت نسابت باه  ۀهای ولهسا نهز نشانۀ انفعا  و سکوت سردمداران معنوی جامعاخامویی ناقوس

-روح جامعه، مایها را در فضای فسرد  و بییکست وشورهای عربی است. با این تعبهر، گریۀ گلدسته

وند. با تمسّک به آن، نهاز جامعۀ عربی به حمایت و همدلی را بهان می ای تلقی ورد وه یاعرتوان پدید 

- وار انطباقی از سوی مسالمانان درماناد  اسات واه در و به عبارت دیگر، این نو  گریستن نشانۀ ساز

-سوی یرایز بهتر هستند. قبانی باا باه آفرین بهرفت از فشار روحی و اوضا  تشوی تلاش برای برون

-( اطلاعات قابال274: 1380)واتلر، « ولا  و زبانِ  مهمهت است»ولامی وه ن مکانهسمِ غهروارگهری ای

دهد و ضمن انعکاس وضاعهت روحای مسالمانان، های اجتماعی ارائه میتوجهی در با، نهازها و تعل 

و در  وشادمای تصاویرعنوان هدفی استراتژیک باه نهاز اقشار مختلف به تقویت پهوندهای انسانی را به 

ت و عواطف همدلانۀ جامعه اسات و آناان را باا دعاوت باه اتحااد و دنبا  بهدارسازی حمهّحقهقت به 

 خواند.می انسجا  درونی، به قها  علهه استبداد و خفقان فرا

 یدنخند. 4-2-2

ها و مفاههم دیگری همچون: پایاداری، اعتاراض، تمساخر و جز القای پها  یادی، نشانۀ ارزشخند  به 

-تاوان ارزشها نمیدر نظا  نشانه»روست وه ا ولاً آن ر  است. واروردهای گوناگون این پدید ، از غه

خندیادن از »اسااس  هماهن( بر 68: 1392)یعهری، « ید  برای یک عنصر قائل ید.تعههن هایی از قبل

گوناه بخنادد، فرهنگی به فرهنگ دیگر، معنای واملاً متفاوتی دارد. چه وسای، بارای چاه، چقادر و چ

نازار ( 18: 2، 1381)اسامهت، « قسمتی از آموزش فرهنگی هر یخ  دربارۀ این عنصر ارتباطی است.

اساتبدادگران  و معتقد اسات واه وشدمیرخ مستکبران  استقامت ملت محرو  را به ، خند واسطۀگا  به 

 آناانادی را در زنادگی وه بار، امهاد و نساهم آز حاضر نهستندمرد  بهمناوند و  ۀحتی از یادی و خند

قبّانی لذا  ونند،ها طراحی میمنظور اعما  فشار بر تود  ای را بهرو قوانهن سختگهرانهاین از یاهد بایند،

: أَوقَفُرونم/ و أنرا أحْرحَکُ قرالمجنونِ دهدباوانه نشان میاعتراض به این عملکرد حاومان را از طری  خندۀ بی
اِ قانَ يُلْ  (  مرا بازدایت وردند 261: 3، 1993)قبّانی،  قِیهِ أمیرُالمؤمنین/ قلّفتْنم حِحْکَتم عَشْرَ سنینوَحْدي/ مِنْ خِطا

ا  باه ورد. خناد المرمنهن ایراد میخندید  از سخنانی وه امهردر حالی وه فقز من همچون دیوانگان می

 قهمت د  سا  برایم تما  ید.

أیهد و تصدی  سخنان حاوم عربای اسات و جاایگزینی ولامی برای عد  تای غهرخندۀ یاعر، نشانه

-دهندۀ پها  اعتراضی و تمسخرآمهز وی نسبت به وضاعهت و سهاساتبرای ارتبا  ولامی است و نشان

تناۀ است. از خنادۀ یاکسالۀ وی منجر ید آور حکومتی است وه به دستگهری و بازدایت د های الزا 

وو، در جامعه پی برد و دریافت واه یااعر باا اساتفاد  از توان به سایۀ خفقان و حاومهت سریاعر می

محاباا،  دد ابراز ناخرسندی از یرایز موجود است و منظاورش از واربسات خنادۀ بایاین عنصر، در
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تنه های خود است. به عبارت دیگر، خندۀ یکپاس  به مقتضهات اجتماعی و بهان آزادانۀ افکار و اندیشه

عقهادۀ وی بهاان های اجتمااعی اسات واه باه تأوهد وی بر لزو  فعالهت یاعر حاوی از بحران آزادی و

های خلاقانه توسز رویانفکران، نتاایجی مطلاو، در بهباود اوضاا  و وااه  ها و اید آزادانۀ دیدگا 

دادن عنصر خند  وه نماادی از ووید تا با دستاویز قرارهای جامعه خواهد دایت. لتا یاعر مینابسامانی

« یاودباعاث همبساتگی اجتمااعی در باهن افاراد جامعاه مای»مل مرد  با یکدیگر است و تفاهم و تعا

های امنهتی اعلا  وند و از سوی دستگا  نگهزا(، نارضایتی خود را از اقدامات هراس8: 1393)زایدرولد، 

-میاهمهت نق  اتحاد در مقابله با خودوامگی حاومان جل  نماید وه سعی  دیگر توجۀ مخاطبان را به

 ونند زندگی اجتماعی را به سوی فردگرایی سو، دهند.

نشررُوا فرم فرحفِ الیروم : های نامتعارف سهاسی اساتتوجهی به برخی پدید خندۀ یاعر گا  نشانۀ بی

/ فضحکْتُ/ رَبَطُونِم بالسّفارات وأحلّف الأجانب/ فضحکْتُ  / واعترافاتم علی أوّل ففحةا )قباّانی،  تصاويري علی أوّل ففْحةا

هایم را منتشار وردناد  اماا مان ها و دیدگا های امروز، عکس(  در اولهن  فحۀ روزنامه268: 3، 1993

 پهمانان بهگانه زدند. دوبار  خندید .ها و همخندید . به من، برچس  ارتبا  با سفارت

های دولتی بار وی های سهاسی رسانهیاعر به برچس  نکردن خندیدن در این یعر، حاوی از توجه

ضعف حاوماان جباار است و همچنهن بهانگر احساس برتری یاعر در برابر ناملایمات اجتماعی و نقطه

تواند نشانۀ مباهات به سلامت عمل و عقال ستهزی اوست و از سوی دیگر میدر مواجهه با انتقاد و الم

و با یکای از  است او نهز تلقی یود. این خند  در مواجهه با امری یگفت و دور از انتظار یاعر رخ داد 

علات »همخوانی دارد وه مبتنای اسات بار آن واه « نظریۀ ناسازگاری»ها در با، خند  موسو  به نظریه

: 1947)ماریاا ، « وند.خند ، ادراک چهزی ناسازگار است وه الگوهای فکری و انتظارات ما را نقض می

خواهد واوان  خاود را باا است و می  دد القای ونشی متقابل به حاومان تندرو( بنابراین قبّانی در37

-نشانۀ برخورداری از یخصهت استوار ااهار مایمنظور خندۀ خود را بهنمود مناسبی همرا  سازد  بدین

آمهز و های ایجادید  در یهن دیگران را با ااهار خندۀ تمسخروند وه بردایتنوعی تلاش میوند و به 

 معنادار خود تکتی  وند.

های دوزد و پایان خویی را برای سرزمهنهای امهد چشم میدی با قدس به بارقهوی در ابراز همدر

(  ای 164: 3)هماان،  يا قدسُ ... يا ح/ی/تم/ غداً ... غداً ... سیزْهرُ اللّیْمرونُ/ وتضْرحَکُ العُیرونُ : ایغالی متصور است

ها نمایاان خواهاد شمقدس... ای محبو، من! همهن فردا درخت لهمو یکوفه خواهد داد و لبخند بر چ

 ید.

ها، نشانۀ بر، یادی، آراما  و امهاد باه فردایای رویان اسات و القااگر پهاا  ناابودی خندۀ چشم

یدن آزادی در سراسر جامعه است. چنهن لبخندی حاوی از این مفهو  ارتباطی است متجاوزان و فراگهر

اهد یاد و نهاازی باه دلهار  نهسات. های ایغالی، واملاً امن و عادی خوآمهز سرزمهنوه موقعهت تهدید
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وارورد متحدسازی خند ، زمانی وه یک گرو  به نحوی با خطر مواجاه یاد  یاا »وه اینقبانی با نظر به 

-( با واربرد ایان عنصار، در89: 1393)زایدرولد، « العاد  اهمهت دارداست، فو،مورد تهدید قرار گرفته

ووید تاا باا ارجاا  باه آیناد  و رنجور است و می ِ رواننوایی در مهان مرد دد ایجاد همگرایی و هم

و به سطحی ارتقا دهد وه مفهو  پهاروزی  نان را تقویت ونددمهدن امهد در وجودیان، روحهۀ پایداری آ

خنادۀ »توان از تعبهار وناایی برآماد  از ابازار ارتبااطی را در لحظۀ حاضر تجربه ونند. این مفهو  را می

وناد و تارس و ق  بسزایی را در انتقا  پها  امهادواری باه مخاطباان ایفاا مایدریافت ورد وه ن« چشم

 سازد.های آیند  را از یهنشان دور مینگرانی

 . نگریستن1-4-2

دهندۀ یدت ههجانات ماا این گونۀ ارتباطی نشان»ولامی است. تماس چشمی از نهرومندترین علائم غهر

« ونهم.های طولانی و بهشتری میه علاقۀ بهشتری داریم، نگا دربارۀ دیگران است و ااهراً ما به وسانی و

إنتظرْنرا : وندیکل ترسهم می( قبانی، عش  و امهدواری مرد  را به حاومان بدین62: 1377)ر.ک: هارجی، 
قلْنا ثرثررةً  عربیّاً واحداً/ يسحَبُ الخنجرَ مِنْ رق/تنا/ إنتظرْنا هاشمیّاً واحداً/ إنتظرْنا قريشیّاً واحداً/ إنتظرْنا خالداً أو طارقاً أو عَنترة فأ

عر، پهادا یاود و (  منتظر ماندیم تا یک 10: 1386)قبّانی،  وشربنا ثرثرةً ... ما الّذي تخْشاهُ إسرائیلُ مِنْ فَرخاتِنا

خالد یا طاار، یاا عنتار  قریشی، یکهایمی، یکدیِنه را از گردنمان بهرون بکشد. منتظر ماندیم تا یک

 زدیم و نویهدیم. اسرائهل را از فریادهای ما چه باک؟ود. پُرگویی را سُ پهدا ی

وشاهدن، از رفتارهاای چهار  و چشام اسات و در عباارت فاو،، نشاانۀ  ماندن و انتظاررا  بهچشم

ااهر متعهاد امهد اقدا  عملی سردمداران محبو، و به علاقمندی و احساس اعتمادی است وه مرد  به 

-داد  های طولانی را در حالت انفعا  و انتظار نافرجا  از دسترویه، زمان با این گرفته، په جامعه در 

هاای باوری مرد  نسبت به وعاد ، سادگی و خوش«مدتنگا  مستقهم و طولانی»اند. یاعر با استفاد  از 

جاای تو اهۀ  و به شدومیتصویر اعتماد عربی را در گتر زمان به قابللهاقت و غهر پویالهن حاومان بی

- دد است وه انسان عربی را به پرههز از باور ادعاهای بایولامی درولامی، از طری  تصویرسازی غهر

ها را باا توجاه باه آن رهگتر، عوامل پویایی و استقلا  این متعهد دعوت وند و ازمحتوای حاومان غهر

سازی این نقهصۀ رفتااری، عاد  تارس رجستهمقتضهات اوضا  ایغالی جامعه فراهم آورد. قبانی برای ب

دوخاتن باه ها بفهماند وه چشمخواهد به آنوند و میهای این مرد  منفعل مطرح میاسرائهل را از فغان

طلبای تنها مشکلی را برطرف نخواهاد وارد  بلکاه بار جساارت و زیااد برنامه، نه همراهی حاومان بی

 اسرائهل نهز خواهد افزود.

دهد، واه تنها در قبا  ایغا  سوریه و فلسطهن واون  نشان می خوا ، نهیاعری آزادی عنوان وی به

-آنگا  وه در پی جنگ داخلای لبناان، بساهاری از زیرسااخت -ها از جمله بهروت نهز با دیگر سرزمهن
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روتُ بیوند: ابراز همدردی می -آیدبه محا رۀ اسرائهل در می 1982دهد یا در سا  های  را از دست می
جُونَ/ فأين فرر  العاشرقون (  بهاروت بار روی 85: 6، 1993)قباّانی،  تُذْبَحُ فوقَ سريرِ زفافِها/ والنّاسُ حولَ سريرِها مُتَفرس

اند. ]راستی[ عایقان  باه نظار  ایستاد  وه مرد  در اطرافِ تخت  بهحالییود، درتخت زفاف  یبح می

 اند.وجا گریخته

 ایساتادن و تمایااگرنظاار نشانۀ عش  و  داقت است  اما در عبارت فو،، به وردن، گا گرچه نگا 

مند به اوضا  های خهرۀ خود، واونشی دغدغهرغم نگا بودنِ مردمی وه عای  بهروت بودند و اونون علی

دهند، حاوی از سهادت فضاای نفاا، و هاراس در جامعاه اسات واه تبعااتی نابسامان وشور نشان نمی

عباارت  اسات. باهنمایان را در زمان تن  و ناآرامی بهروت فراهم آورد ت و انفعا  عای همچون خهان

وردناد و پتیری میولهتنسبت به وشور ااهار وفاداری و مسرها، دیگر، اگرچه آن افراد په  از ناآرامی

هت ونونی، از های اجتماعی بودند  اما در وضع دد تقویت ساختاردوستانه دردادن یعارهای مههنبا سر

اطمهناان یافات.  هاآن نهتتوان به تناقض بهن گفتار و رفتار آنان پی برد و از سوءای میرفتارهای چهر 

وقتی بهن حالات چهر  و گفتار مغایرت وجود دارد، بهشتر به حالات چهر  اعتمااد »اند: بار  گفتهایندر 

مبنا، عقاید و احساسات حقهقی افراد این بر  (64 :1377)هارجی، « .ونهم نه به گفتارهای طرف مقابلمی

یان در قال  تماس چشمی  ابت و ماات قابال ارادی چهر مند بهروت از رفتار بارز غهرااهر دغدغهبه 

دهاد واه آناان دهد و نشان مایهایشان گواهی میمستقهم بر نادرستی گفتهیکل غهراستنبا  است و به 

 وردند.ای را نسبت به بهروت ااهار میپایههای بیسازی، ون تعمداً و از طری  وانمود

 کلامیهای غیردر انتقال پیام محیط زندگی هایپدیدهو  . نقش اشیاء3

ندایته  با آن چگونگی استفادۀ ما از لباس، زیورآلات و هر وسهلۀ دیگری حتی اگر قصد برقراری ارتبا 

-به یمار مایمنبعی از اطلاعات در مورد ما برای دیگران  یود وخود موج  ارتبا  می به بایهم، خود

ها، مبلمان، حهوانات همه چهز نشانه است، هدایا، خانه»اند: راستا گفتهدر این (68: 1392رود. )فرهنگی، 

هاا و پدیاد منادی از یناساان معتقدناد واه بهر بسهاری از ارتبا ( 125: 1380)گهرو، « خانگی و غهر .

د، گا  ممکن اسات نونپها  تداعی می ۀرا در یهن گهرند ملی و مههنیزندگی وه مسائل محهز  مناسبات

است و معمولاً نشانه، سمبل عهنی »جهت است وه آن و این امر گویا از  دنبای ، تأ هرگتارتراز خود ولا 

انۀ بزرگای م رانندگی، ترازوی بالای دادگستری و ولا  وه در قدیم نشمعنای آن  ریح است... مثل علائ

های مختلفی از جملاه لبااس، در یعر پایداری نزار نهز ایهاء و پدید  (198: 1372)یمهسا، « است.بود 

 ولامی نق  دارند.های غهرسنگ و تفنگ در انتقا  پها 

 . لباس3-1
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( 50: 1389زاد ، های زبان بدن اسات )حساا ترین جلو نو  پوی  یا یکل ااهری افراد، یکی از مهم

یاود. واار بارد  مایبودن باههویت، موقعهت و عضو گروهی دربارۀهای واملاً  ریح برای ارائۀ پها وه 

وردن به برملا« لباس»با استفاد  از وارورد ارتباطی « تراژدی قانا»( قبانی در قصهدۀ 73: 1384)راپاپورت، 

واساطۀ آن، عامال واقعای  هپردازد و باجنگ اسرائهل و لبنان می در جریاننق  آمریکا در وشتار مرد  

قشفَتْ قانرا السرتائرَ/ ورأيْنرا أمريکرا تَرتردِي »: وندمیبروز فاجعه در روستای قانا را چهرۀ مناف  آمریکا معرفی 

/ وعلی زَوجاتنا دونَ سَرَ/با  / وتقودُ المجزرةَ/ تُطْلِقُ النّارَ علی أطفالِنا دونَ سَ/با : 1386ی، )قباّان« مِعْطفَ حاخام يَهوديٍّ عَتِیقا

ها را ونار زد و آمریکا را دیدیم وه دل  وهنۀ خاخا  یهاودی را بار تان وارد  و فرمانادهی (  قانا پرد 9

 گشاید.دلهل بر وودوان و همسرانمان آت  میدارد و بیعهد  وشتار را بر

-را بار  توان دریافت وه آمریکا در قامت اسرائهل، فرماندهی وشتار مارد با درنگ در گفتۀ فو، می

ایان فرآیناد، باا مادیریت  ورد و درعهد  دایت و نهروهای اسرائهلی را با تجههز تسلهحاتی راهبری می

-وویهد وه بردایت و تصور آنان را نسابت باه انگهاز تأ هرگتاری بر دیگران و نمای  آگاهانۀ خود می

دوستی ایجاد وناد می از انسانپتیر، فهیکلی وارآمد و جامعهاش دستکاری وند و به طلبانههای منفعت

گویاای تکنهاک ارتبااطی و « ردای خاخا  یهودی را بر تن دایتن»وه تحت یرایز خا ی معتبر است. 

اساتفاد  از ای است واه بارای ساوءیافتهااهر مصلحانۀ آمریکا است و در واقع نمود سازمانسهاست به 

سهاست آمریکا در قبا  مسألۀ قانا، حاوی از هویات  دیگر، بهان گهرد. بهزودباوری دیگران از آن بهر  می

-باازیدهد وه آمریکا در مسهر نهل به مطاامع  از باه پنهان و یخصهت دوگانۀ آمریکاست و نشان می

ر دیگران بااوی نادارد و باا های مطلو، از خود در منظگرفتن اخلاقهات برای فریفتن و ایجاد بردایت

اش وردن حریم اخلا، در پهشبرد اهداف پنهاانیوشتار و پایما  خودخواهانه، حاضر است ازرویکردی 

وویاد باا بند به ههچ معهار اخلاقی نهست و در عمل سهاسی میعقهدۀ یاعر، آمریکا پای سود جوید. به

های متهبی و سردادن یعار حقو، بشر برای جل  اعتماد عمومی و گساترش ساهطرۀ تمسک به ارزش

دهندۀ اعتقادش به جدایی سهاسات از اش، نشانرانی و اقدامات تبهکارانهحکم خود توفه  یابد  اما یهوۀ

 اخلا، است.

نُ، یا فلسرطير :گویادفلسطهن میزادگان عربی به سرزمهن مهری سهاستمداران و ایرافبی بارۀدرقبانی 
/ واللّ  /تِ الصّحرا ُ نامَ  شی/ وعلی النفّطِ طْ عَ  نَ یلاتزال  هم/ قدْ یعل ينادِ نُ، لا تُ یا فلسطیالم رخیصةٌ حَمراُ / يالعَ/ا اتُ قلّها مِنْ حريرا
وه  حرا بار ، در حالیوامیهتشنتو همچنان  !ای فلسطهن  (405 :3، 1993 )قبّانی، ا ُ یروالأح الأمواتُ  یتساو

رناگ ارزش و سرخها بیوه ی ها از جنس حریر است، در حالیهمۀ پوی است. روی نفت خوابهد 

 .اندیکسان ید  و مردگان زندگان وهرا به خود مخوان  هاآن !ای فلسطهناست. 

تاوجهی تعهاد و بایدر یرایز ایغا  و جنگ در فلسطهن، بهاانگر عاد « های حریرپویهدن لباس»

ی، باا ود برخورداری از یخایر ارزیمند نفتافکر نسبت به مسألۀ فلسطهن است  آنان وه با وجسرانِ ووته
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هاای خادادادی را در تشاریفات روزاناه و وویاند و  اروتفلسطهن نمیمساعدت مالی در را  آزادی 

قل  عاما نأتم لسوق عُکَاظ/ وعلیْنا العمائم الخضْررا / ونهرزُّ الررَوسَ م رل  گهرند:وار میارزش یبانه بههای بیخویی
ما ُ شرراً/ وفلسرطین خضّرَ/تْ مِصُ قِ نُمَصْر لْ نرز... لم ساُ /ريرٌ/ يتغنّی وهذه الخنْ ... فهذا جَ  الدراويش/ وبالنّار تَکتوِي سیناُ /  ها الردس

آیهم و همچون درویشان سار رنگ به بازار عکاظ میساله با دستارهای سبز(  همه397: 3، 1993)قبّانی، 

سراید و وه  حرای سهنا، در سهطرۀ آت  جنگ است. این یاعر بسان جریر میحالی دههم، درمی تکان

 نبات هستهم و فلسطهن، غر، در خون است.حا  مکهدن آ،ما همچنان در دیگری بسان خنساء.آن

تواناد نشاانۀ برخای خصو اهات یهوۀ پارسایان، می رنگ بههای سبزدر گزارۀ فو،، پویهدن لباس

آن اسات واه مرتبگی و تشخ  افراد باید و ا ولاً علاقه به رنگ سبز، حاوی از یخصهتی از قبهل والا

-دارد، از اهداف و رؤیاهای دیگران حمایت مایوه در جهت تحق  اهداف خود گا  برپه  از آن»فرد 

( یاعر، تو هف هنری مزبور را با ارائۀ جزئهاتی از پدیادۀ جناگ در  احرای 72: 1390)سادوا، « وند.

تاوان دریافات واه آن مایبا توجه به  است وهآورد  -مرز با فلسطهندر یما  یرقی مصر و هم -سهنا 

مبالاتی افراد یااخ  جامعاه دادن لباس سبز، انتقاد طنزآمهز و ایار  به بید قبّانی از دستاویز قرارمقصو

های ایغالی، به برگزاری محافل غهار اندیشی برای رهایی سرزمهنجای تشکهل جلسات هماست وه به 

ز نشانۀ تمایال و وه این حروتشان نه« دهندسر تکان می»ها همچون درویشان ضروری مشغولند و در آن

واه در ماورد خا ای ها و نهز حهواناات چناانانسان»اند: وه گفتههایی است  چنانعلاقه به چنهن برنامه

( 102: 1386)پهاز، « ونند.دادن سر خود در جهات مختلف استفاد  میعلاقمند یا متنفر بایند، از حروت

ولامای بار ای غهراش ایار  ورد وه نشانهر گفتهد« نباتمکهدن آ،»توان به برای فهم بهتر مرادِ یاعر می

ساز جامعۀ عربی است وه هنوز به اهمهت مسألۀ فلسطهن پی فکری برخی اقشار جریانوفایتی و ووتهبی

اناد و هناوز باه ضارورت اند و گویی بسان وودوانی هستند وه به نهازها و اماور روزمار  سارگر نبرد 

 اند.پی نبرد رسهدگی به مسائل بنهادین جامعه 

 . سنگ و تفنگ3-2

استعماری است وه ملت مظلو  را باه  ههونهستی و ضدسنگ در ادبهات معا ر عربی، نماد اندیشۀ ضد

-دسات ساخن مایبهاین مبنا، وقتی قبانی از وودوان سنگاست. بر بند وشهد  و آزادی را از آنان ربود 

 :گاتاردنماای  اش را در برابار ایاغالگران باههنی دد است وه اعتقاد، غرور و احساسات مهگوید، در
نیا/ ما فم أيديهم إلّا الحِجارةُ/ قامُوا/ وانْفجَرُوا/ واسْتُشرهِدُوا  وودواانِ  (203: 6، 1993)قباّانی،  أطْفالُ الحِجارةِ/ بَهَرُوا الدُّ

به یهادت و  یهدند، خروپا خاستنده. بافزاریان سنگ استتنها جنگ را خهر  وردند.دنها  دست،بهسنگ

 رسهدند.
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-اسات. ایان یاهوۀ باهدر آغاز و پایان قصهد  تکرار یاد « الحجارة»، ولمۀ «أطفال الحجارة»در قصهدۀ 

گویند. واربست این یهوۀ تکرار توسز « العَجُزرد الصَّدر إلی»وارگهری واژگان را در علم بلاغت عربی، 

سان وه او حرف او  )الصدر( ارز  و مقاومت باید  بدینتواند نشانۀ ابراز اعتقادش در مورد مبقبانی می

 ادد اسات واه اندیشاۀ طری  دراین  داند و از= مبارز ( می الحجارةولا  )و آخر )العجز( خود را یک 

 تصویر بکشد. یهوۀ ادبی و هنری در برابر دیدگا  مخاط  به  اش را بهاعتقادی

دارد و استفاد  از آن بهاانگر تفکار  ی چشمگهرقبانی نمود علاو  بر تکرار سنگ، تفنگ نهز در ایعار

الآن  ينردعِ  /حَ أفْر /ةا یّ ندقبُ  لِ أجْ  ها/ مِنْ تُ رهنْ  محفظتمِ  -دفاتري /ةا یّ لِ بندقأجْ  مِنْ  /هُ تُ عْ بِ  مأمّ  خاتمُ ... مقاومت در نزد اوست: 
  (327 :3 ،1993)قبّانی،  تردّنم/ أنا الّذي أغیّر الأقْدار .../ إلی فلسطین خُذُونم معکم يا أيّها الرّجال/ مَشیئة الأقْدار لاةٌ یّ دقبنْ 

مان نهاز خاطرِ تفنگ. اونون وهفم را گرو گتایتم به دفترها و خاطرِ تفنگ.انگشتری مادر  را فروختم به

تواند مرا بازدارد/ این مانم واه تفنگ دار . مرا با خود به فلسطهن ببرید ای دلهرمردان!/ دست تقدیر نمی

 ویت را دگرگون خواهم ورد.سرن

است. یاعر قصهدۀ مزبور را باا تکرار ید « طری  واحد»)تفنگ(، هشت مرتبه در قصهدۀ  بُندقیرة واژۀ

، مرواز  قال «بندقیة»دهد. ولمۀ خاتمه می« يمرُّ مِن فُوهة بندقیة» وند و با جملۀآغاز می« أريدُ بندقیةً » عبارت

تاوان باه دهد. با دقتّ در این وااربرد واژگاانی مایاس تشکهل میولا  یاعر را در انتقا  عقهد  و احس

( پی برد و دریافت وه تمرواز بار 23: 1380)ر.ک: گهرو، « وارورد فرازبانی این پدید  برای گهرندۀ پها »

تنها را  رهایی معناست وه او آن، نشانۀ ضرورت مسألۀ مقاومت در نگرش و اندیشۀ یاعر است و بدین

. وی برای انتقا  گویاتر مقصاود، داندمی(  یعنی پایداری و نبرد جانانه بندقیة ) به آزادی راو نهل از ستم 

آیاد و باا سازی و تأ هرگتاری مضمون ولا  خود برمی دد برجستهدر« پهرازبان»با استفادۀ هنرمندانه از 

گشاتری ماادر و وهاف هاایی همچاون انگتایتن تُحفهحراج)= مقاومت( و بهان عبارت به  بندقیرةتکرار 

طاور ضامنی یهان  وناد واه باهزنند، تلاش مایاش را رقم میدوران مدرسه وه همۀ خاطرات وودوی

مخاط  را به اهمهت مسألۀ جهاد و دفا  از مههن معطوف وند و نشان دهد واه پهکاار در برابار الام و 

اش هاای نفاهس زنادگییایخاطر آن از دارا ایغا  از منظر او چنان ارجی دارد وه حتی حاضر است به

ان بار روی برخای ولماات موقتی در ساخنان»اند رسانی از طری  پهرازبان گفتهدست بشوید. دربارۀ پها 

خواههم اهمهت برخای دههم، در واقع میتأوهد بهشتری داریم، یا مثلاً تُن و سرعت گفتارمان را تغههر می

( چهن  و تکرار واژگان در تروها  51: 1377 )هارجی،« ولمات یا جملات را به ینوند  گویزد ونهم.

هاای معناایی خاود، بخا  نهاز دارد و در لایاهقصهد  علاو  بر نق  تأوهدی، واروردی القایی و الهاا 

های پایداری با ترساهم عنوان مبلّغ ارزش وه او بهسان دهد، بدینایدئولوژی پایداری یاعر را ترویج می

خواهد واه از ضمنی از مخاط  می یکلهای ، به ن ماهرانۀ دیدگا ولامی مزبور، ضمن اعلافضای غهر

های روحی وی، او نهز در این نگارش افتخاارآمهز ساههم یاود و از طری  بازسازی احساسات و حالت
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ای از گر جلاو ها، تداعیاش الگوبرداری وند. این یهوۀ دریافت و انتقا  ههجانرویکرد و من  پایداری

در آن، بااازیگران باارای ایجاااد »یناساای اساات وااه در روان (Stanislavskyسااکی )روش استانهسلاو

آورناد واه در یااد مای هاایی را باههای بدنی، حروات و دیگر یاهو های ههجانی در خود حالتحالت

( با توجه باه ایان 162: 1383)گُلمن، « بودند.هنگا  احساس توانمندی از خود مشاهد  ورد  گتیته به 

دهای دنبا  یکلنی با آگاهی از یگرد تباد  ههجانی و واربرد لحنی حاوی از اقتدار و افتخار، به امر، قبا

اش را بخشای باه وی، حاس همادلیخواهد باا اطمهناانبهنی و احساسات مخاط  است و میبه جهان

 های جهادی همگا  سازد.نسبت به مسألۀ مقاومت برانگهزد و او را با آرمان

 نتایج

-هاای ارتباا  غهارتوان یاهد واربرد بجای نشانهزبانی در یعر نزار قبانی، میارتباطات برونبا بررسی 

هاا، اطلاعاات های یاعر بود. بازنمایی این نشاانهها در انتقا  مفاههم و دیدگا ولامی و تأ هر مطلو، آن

دهاد ند و نشان میوهای تصویرسازی قبّانی در مسألۀ پایداری عرضه میدرخور توجهی را دربارۀ یهو 

و عمومااً  یودمیوه اتخای این رویکرد در بهشتر موارد موج  تقویت و تأیهد ولا  و گا  جایگزینی آن 

ایان امار، یااعر باا آگااهی از  است. با عنایت باهخواهی بود های آزادیمنظور انتقا  ا رگتارتر پها  به

ونندگان پها  سعی وارد  واه مشاابه معاانی یافتاهمهت مسألۀ تشابه و در نتهجه، تجلی معنا در یهن در

-هاای وحادتاین مقصود، نشانهها بازسازی وند و برای دستهابی به نظر گهرندگان را در یهن آنمورد 

آفرین و تأ هرگتاری همچون گریه، خند ، سنگ و غهار  را متناسا  باا فضاای اساتبدادی و تجربهاات 

هاا ولامی برگزیند و با اساتفاد  از آنهای ارتبا  غهران رمزگانعنو اجتماعی دنهای پهرامون به -فرهنگی

اش را اباراز وناد و باا نماای  حاالات روحای و های پایاداریها و نگرشای هدفمند، ههجانیهو به 

های تعهدمحور همچاون تفناگ، انگشاتری های رفتاری خود بر مبنای نمادها و نشانهپردازش استراتژی

های گفتاری مثل ارتفا  و سرعت  دا یا تکهه بر واژگان دا ّ بر مقاومات، ضامن تمادر و غهر  یا وهفه

تاأ هر ارائۀ هویت پایداری خود، مناسبات عاطفی هموارتری را جهت القای امهد به جامعۀ عربی و تحت

 های ارتبااطیمههنان برقرار نماید. واربست این یگردها از وقوف وی بر مهارتدادن خهل عظهم همقرار

هاای یاعری وی را در بهاان عقایاد و وارهای ادبی و یهو  و مر ر و متناس  حکایت دارد و تنو  ساز

ها و رفتارهای چهار ، ولامی از قبهل حالتگتارد. قبانی از همۀ انوا  ارتبا  غهرمینمای  احساسات به 

ز باهن رفتارهاای چهار ، مهاان ا ایان اسات، درهای محهز زندگی و غهر  بهر  گرفتهنو  پوی ، پدید 

جهت همخوانی با فضاای  واربرد بهشتری در ایعارش دارد و بسامد بالای این پدید  گویا به« گریستن»

در بهاان مفااههم نهاز « ناو  پویا »های ایغالی است. فراوانای تراژیک و استبدادی حاوم بر سرزمهن

درد نسبت به مرد  بهنوا تعهد حاومان بیچشمگهر است وه دلهل این امر را باید در فا لۀ طبقاتی و عد 
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سان ولامی در یعر نزار از جنبۀ تصویری و نمایشی برخوردارند  بدینجستجو ورد. غال  ارتباطات غهر

های غهرولامی در پی تصویرساازی و ترساهم فضاای روایات اسات واه ایان واسطۀ نشانه وه یاعر به

بر ارفهت باورپتیری و اقنااعی  های  ومک ورد ،ا سازی مضامهن پهبخشی و برجستهویژگی به عهنهت

 عربی به ۀزددر جامعۀ ایغا  را افزاید و فضایی ملموس از وهفهت ارتباطات انسانیها در مخاطبان میآن
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*اللّفظي في شعر نزار قبّاني المقاومملامح التواصل غير  
 بخت لیلی، أستاذ مساعد بقسم اللّغة العربیة وآدابها فم جامعة جیلّنأمید جهان

 الملخّص

ینوا نظراً وا أن يستعإنّ توجیه الأفکار والعقائد يعدّ من الغايات التم يرمم إلیها الأدبا  المقاومون وإنهم حاول
لرة وقرذل  المجتمع بالأسرالیب التع/یريّرة المختلفرة لإقامرة العلّقرة الفاعللأجوا  المک/وتة والیائسة فم 

لملّمرح للإفصاح عن أفکارهم المقاومة. يتکئ أساس العلّقة إحافة إلی الطرق القائمة علی الکلّم علری ا
هرا لیاتیرات وقابالکلّمیّة الکامنة فرم الرنص أن تمّ رل نظرراً للفاعلاللفظیّة أيضاً وبإمکان المؤشرات غیرغیر

دواتا قّرم ع/ررَ أالنافذة دوراً حاسماً لإقامة العلّقات. فالرسالة فم هذا الشکل من التوافل تُرسَل إلری المتل
فظیة وغیرها.  إنّ هذا المقرالومداخل غیر الکلمات منها الحالات والنظرات والأفوات غیر رم الل   الرذي نظس

ماً المقاوم وعلرم الرنفس( ينروي أن يتطررق مسرتخد بالنهج المتعدّد التخصّصات )السیمیولوجمّ، والأدِ
-1923اوم )اللفظمّ فم شعر نرزار ق/رانم المقرالمنهج التحلیلم إلی فاعلیّة السمات المتعلقة بالاتصال غیر

 (  ويمحّص تل  المؤشرات ومن خلّلها يعالج قیفیرة العلّقرات الإنسرانیّة فرم المجتمرع العربرمّ 1998
 ائج إلری أنقف القّ/انم الأدبمّ من التحدّيات المحیطة بالمجتمع. فتشیر النترالمحتلّ ويلقم الضو  علی مو

ه وظرواهر منها تع/یرات الوجره و سرلوقیات اللفظمالشاعر استطا/ مستخدماً الآلیات المختلفة للّتصال غیر
لجسرد اأن يشارك مخاط/یه فم تحرير ال/لدان العربیّرة؛ قمرا أحرفی اسرتخدامه للغرة  بیئة المعیشة وغیرها

مره مرر علری إلمااللفظیة علی قلّمه المنظوم بلّغة وعلی آرائه فورة تم یلیّة؛ إذ يدلّ هذا الأوالعلّقات غیر
  م.وبراعته فم توظیف أسالیب نقل المفاهیم الدلالیّة وذل  من أجل ترغیب المتلقّین والتأثیر فیه
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